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  »گفتاري در جناس«
  

تبارحسن جعفري          ∗ 

  چكيده

قيد لفـظ،  . جناس، آوردنِ واژگاني است همگون در لفظ، با معناهايي غير همگون
به بياني ديگر، جناس هم صنعتي اسـت  . زمان هم به گفتار و هم به نوشتار اشاره داردهم

، كلمـات نيـز   »جـنس رود سـوي جـنس   «بر بنياد قاعدة . نويسانهموسيقايي و هم خوش
-نشينند و ايـن، شـيرين تـرين جنـاس     يابند و با هم مي جنس خود را ميناخودآگاه، هم

نـوع حـروف،   (در شـش چيـز    ،است  ديگر مختلفاگر دو لفظي كه در معنا با يك. هاست
 د،مشـترك باش ـ ) ها، شكل و هيأت و حركتشان، نقطه، نگارش و ترتيب حـروف داد آنتع

ديگـر فـرق كنـد، جنـاس را غيـرِ تـام       جناس تام است و اگر در يكي از آن شش، با يـك 
اما اگر اختلاف دو لفظ در بيش از يكي از آن شش امر باشـد، جنـاس، مطلـق    . اند ناميده
  . شتقاق استا  ها جناس شبهزيباترين جناس. است

  

  كليد واژه

  . جناس ـ تجنيس ـ ايهام ـ بديع 

                                                      
 .گاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران شمالاستاديار و عضو هيأت علمي دانش ∗
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  در لغـت بـه معنـي    ) تجنيس، تجـانس، مجانسـت، عطـف رجـز    (جناس : درآمد

زبيـدي،  (انـد   نقل كـرده ) م 831/ ق 216د (از اصمعي   گوني و مشابهت است؛ اگرچههم
جناس، كـه بـه   . دانسته) مولَّد(= اين معنا را غيرعِربي و برساخته  كه ) 23؛ و مدني، 516
در اصطلاحِ بلاغـت و بـديع، آوردنِ واژگـاني    ) 5رامي، (اند  اش كرده ترجمه» گونه كردن«

:  بـراي مثـال در ايـن بيـت فردوسـي     . گـون گون در لفظ، با معناهايي غيـر هـم  است هم
دوبـار بـه   » روان«؛ واژة »چنان چون شـده بـاز يابـد روان   / خرامان بشدُ سوي آب روان«

) 2ص (از سـخن ابـن معتـز    . اسـت   بكار رفته) جان/ جاري (گون در دو معني همشكلي 
از متـأخرانش سـبقت     اديبانِ متقدم در دو نكتـة بـديعيِ جنـاس و مطابقـه     آيد كه  برمي
بـر آن اسـت كـه گذشـتگان، اصـطلاح تجنـيس را       ) 331ص (انـد و ابـن رشـيق     گرفته
  ناميـده » عطـف رجـز  «م هجري، جنـاس را  بن عجاج، شاعر قرن دو رؤبةشناختند و  نمي
انـد كـه مبتكـرانش سـاكنان شـرق       اي ادبي دانسـته  جناس را گاه پديده چنينهم. است

  ). 5بيتزلِ، (اند  نزديك و بينَ النّهرين و مصر بوده
اند بـه سـه گـروه كلّـي      از جناس در تاريخ ادبيات برشمرده  تمامت اقسامي را كه 
در جنـاس تـام، دو لفـظ،    . ام، جناس غير تام و جنـاس مطلـق  جناس ت: كنيم تقسيم مي

در جنـاس غيـر تـام، دو    . در بيـت پـيش  » روان و روان«چون اند، همآشكارا به هم شبيه
و » نـام «چـون دو لفـظ   اند، اما يكي از آن دو، چيزي كم يا زياد دارد، هـم  لفظ، شبيه هم

اي شگفت و نهـان،   ه كه به گونهدر جناس مطلق، دو لفظ يا عبارت در سخن آمد. »نامه«
كـه شـاملو   شـكل نيسـتند؛ چنـان   رسند، گرچه به شـكلي تمـام، هـم   جنس بنظر ميهم
از حقيقـت و    با چشماني از سؤال و عسل و رخساري برتافتـه «): شكفتن در مه(گويد  مي
 ساني،اند و كلام از اين همبه طرزي مرموز با هم شبيه» عسل«و» سوال«جا ؛ در اين»باد

پـيش  » اقسام جنـاس «و » مباني جناس«سخن از جناس را در دو گفتارِ . زيبا شده است
  : بريم مي

  
  :  مباني جناس. الف

شناسي و جامعـه  اين گفتار به چيستيِ جناس، مفهوم شناسي، زيبا شناسي، روان
  . پردازد شناسي آن مي
  
دو ركـن  ( براي تحقّق جناس، به كمينه دو واژه:  ضرورت وجود دو واژة صريح .1

نياز است و اگر از يك واژه، دو معني به ذهن متبادر ) جناس؛ دو كلمة متجانس
. باشد) در بديع معنوي(شود، بي گمان جناس نيست؛ اگرچه ممكن است ايهام 
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گـاه كـه   نيسـت و فقـط آن  ) polysemy(سان جناس همان لفظ مشترك بدين

بكـار رود جنـاس    لفظي مشترك، در متني يگانه، در هر دو معنـاي مشـتركش  
را به دليل تكـرار نشـدنِ ركـنِ    » جناسِ مقلوبِ مستوي«چنين هم. محقّق شده

انـد كـه    هـايي گـزارش كـرده    دوم نبايد جناس دانست؛ اين جناس را در جملـه 
شـو  «: اول خواند و مثال هميشگيش اين است  توانشان باري ديگر، از آخر به مي

و ربـك  «؛ و نيـز  »ازوي وزارت بـركش همره بلبل به لب هر مهوش     شكّر بتر
ليكن ساختار هر يك » سنان بن اَنَس«و » كلٌّ في فَلكَ«و ) 74/3مدثر (» فكبَر

بـي گمـان   . انـد  را نيـاورده جـنس آن اند و هـم ها فقط يك بار آمده از اين جمله
و » تـرازو «/  »فَلـك «و » كـلٌّ فـي  «/ »فكبَر«و » و ربك«توان ميان دو جزء  مي
به جناس اقتضـاب بـاور داشـت، امـا جناسـي در      » انس«و » سنان«/ » وزارت«

 . خود گزاره نيست
  
نـه  (گـون  اگر با آوردنِ يك لفـظ، ديگـر لفظـي هـم     : هاي محو جناس در واژه .2

طيبـي،  (انـد   ناميـده » جنـاس اشـاره  «به ذهن تبادر كنـد، آن را  ) معنايي ديگر
انـد نـه بـه صـراحت      مشـخص كـرده   اشاره جا لفظ دوم را به ؛ چه در اين)408
بـدين  ). 109؛ و حسيني نيشابوري، 332؛ و ابن رشيق، 358تفتازاني، مطول، (

 از لطايف عاميانـة امـروز، جنـاس اشـاره      در اين جمله» نخ سوزن«سان عبارت  
نـخ سـوزن،   او ميـوه را دوسـت دارد   «: است  است گرچه فقط يك بار بكار رفته

از   در ذهن است كه» مخصوصاً«يادآورِ كلمة » وزننخ س«زيرا عبارت » سيب را
ايـن   در عربـي بـه   ). اشتقاق جناس شبه (= ديگر همگون است نظر لفظي با يك
ريـش  (و بِهـارونَ إذا مـا قُلبـا    / حلقَت لحيةُ موسي باِسمه : اند بيت استناد كرده

لفظي ديگـر   ؛ زيرا موسي، يادآورِ)تراشند موسي را با نامش و با عكسِ هارون مي
نيز با عكسِ خود ) هرون(و با آن جناس تام دارد، و هارون ) تيغ= موسي (است 
/ موسي در معني تيـغ  (به جناسِ قلب، متجانس است ليكن الفاظ دوم ) نوره(= 
نيـز وقتـي   . انـد  است، بلكه بدان اشارت كرده به صراحت در سخن نيامده ) نوره
شراب، ( خمَرهبا  حمزه» لبت آشكار استاي حمزه، نامت در دهان و ق«: بگويند
جناس اشاره دارد زيـرا لفـظ حمـزه،    ) شعله، آتش در دل( جمرهو با ) آب دهان

توبه كـن وز  «): 2/2009مثنوي، (گويد  مولانا مي. آن دو را در ذهن حاضر كرده
-در ايـن  استفراغ؛ واژة  »ور جراحت كهنه شد رو داغ كن/ استفراغ كن   خورده
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برخي ايـن  ) 432ص (بر بنياد نقلِ سبكي . هم هست استغفارادآور جا بخوبي ي
 . اند ناميده» جناس رساله«جناس را 

-اما، هيچ» جناس اضمار«اگر در جناس اشاره، يك ركنِ جناس آشكار است، در  

اشـارت و كنايـت    كنند و هر دو لفظ آن را فقط به  يك از دو ركن را به صراحت ذكر نمي
قلـب او از سـختي،   (» يحكـي أبـا أوسٍ   ةًو قلبه قسو«: كه بگويندرد؛ چنانتوان فهم ك مي

  است و بـا تبـادرِ آن بـه ذهـن، حجـر       زيرا نام پدرِ اوس، حجر بوده) يادآورِ ابا اوس است
متجـانس اسـت، امـا    ) سنگ(و حجر ) حجر بن اوس(پس حجر . اند را خواسته) سنگ(= 
جنـاس اشـاره را   ) 97ص (نُـويري  . انـد  اشاره كردهكدام در سخن نيامده و به هر دو هيچ
ــي« ــاس معن ــفدَي  » جن ــاده و ص ــام نه ــوي«) 78و  42ص (ن ــاس معن ــاني» جن   و گرك
احتمـالِ نـيش   «: اين بيت استناد كرده براي جناس اضمار در زبان فارسي به ) 216ص (

اعر يكـي  ؛ ش»حملِ كوه بيستون با ياد شيرين بار نيست/ كردن، واجب است از بهرِ نوش 
) شـيرين (= ، اما ركن ديگـر را  )شيرين در مصراع دوم(= از دو ركنِ تجنيس را ذكر كرده 

بدان اشـاره كـرده، لـيكن ايـن مثـال را در      » نوش«در ضمير خويش انديشيده و با لفظ 
اضمار گرچه با هر دو قرابتي دارد؛ زيـرا در   توان دانست و نه  اصطلاح، نه جناس اشاره مي

كنند و شاعر در ايـن بيـت، بـه يكـي از دو      يك از دو ركن را ذكر نمي يچجناس اضمار ه
چنين در جناس اشاره، اگرچه به يكي از دو لفـظ متجـانس اشـاره    هم. ركن، اشاره كرده

جـنس باشـد؛ امـا در    اي هـم  كنند ليكن بايد اين لفظ با آن لفظ متبادر شده، به گونه مي
اما ازين قبيل است شـعر سـعدي   . ، جناسي نداردمثال گركاني، لفظ نوش با لفظ شيرين

وگـر  / نگـردد ور زنـي صـد نـوبتش سـنگ     / اي هرگز فراموش سگي را لقمه«): گلستان،(
سـفله،  كـه در آن، واژة  » به كمتر چيزي آيـد بـا تـو در جنـگ    / اي را عمري نوازي سفله

  . كه با سگ، تناسبي دارد است  گربهيادآور 
شميسـا،  (انـد   نيـز ناميـده  » ايهام تبادر«كه آن را  براي اين دو گونه بديع معنوي

ص (گويـد   هايي زيبا در ادبيات پارسي يافت؛ سعدي در گلستان مـي توان مثال مي) 133
؛ »سياهي داشت خصيب نام؛ ملك مصـر بـه وي ارزانـي داشـت    ] هارون الرشيد[«) :  84

در آخـرين  . اسـت   همتشـاب » ارزاني داشت«است كه با ) ارزاني(» خصب«خصيب، يادآورِ 
كه هـر دو جنـاسِ اشـاره و    ) 403و  402هاشمي، (تحليل بايد نظر كساني را تأييد كرد 
توان نقش الفـاظ را در آن دو بكلّـي    اند، گرچه نمي اضمار را از اقسام بديع معنوي شمرده

  . فراموش كرد
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 نفسِ تكرار دو لفظ، جناس نيست و بايـد از  : ضرورت وجود دو معني متفاوت .3

در اين مصـراع  » نيست«سان تكرار واژة بدين. اين تكرار، دو معني هم بخواهند
» تكريـر «ممكن اسـت  » در سراپاي وجودت هنري نيست كه نيست«: از حافظ

ــيس، ( ــمس ق ــفي، 304ش ــظ كاش ــي، 92؛ و واع ــا ) 412؛ و مغرب ــد«ي   » تردي
ر د» اصـل «همين طور است تكـرار  . باشد، اما جناس نيست) 333ابن رشيق، (

كه بـراي تأكيـد   » اصلِ اصلِ اصلِ هر ضيايي كه «: اين مصراع از غزليات شمس
يـا تكرارهـاي ديگـر    ) 433سـبكي،  (چنـين تصـدير   هـم ). 412دسوقي، (است 
يـا  ) 419؛ خطيب، ايضـاح،  419مغربي، (شود  را كه بي دليل محقّق مي) اعاده(

  همـين گونـه  . دانسـت نبايد جناس ) dittography(نمُايد  به علّت اشتباه رخ مي
تـوان   معنـي، كـه نمـي    است با هم آوردنِ واژگاني متفاوت و متجانس ولـي هـم  

ترادف چهـار واژة هـم معنـاي مشـلّ و     ) 96ص (جناسشان پنداشت؛ ابن قتُيبه 
) م 629/د ؟ ق(در بيتـي از اعشـي   ) به معني چابـك (شلول و شُلشُل و شَول را 

به نقـل از  (گاهي اديبان . ، تحسين نكردهبيهوده دانسته و آن را از بابِ تجنيس
انـد و   تكراري را كه چيزي از حيث لفظ اضافه دارد، زيبـا شـمرده  ) 433سبكي، 
إنَّ «در » بهـم «چـون تكـرار دو عبـارت    اند؛ هم نام نهاده» جناس ترجيع«آن را 

 ).است  همانا پروردگارشان از ايشان آگاه(» ربهم بِهمِ يومئذ لَخبير
لفظي يگانه، يك بار در معنـي حقيقـي خـود بكـار رود و ديگـر بـار در       ليكن اگر 
» جنـاس تـام تصـويري   «توان از جناس سخن گفـت و برخـي آن را    معني مجازيش، مي

انـد؛   ناميـده ) 50شميسا، (» جناس تام معموله«يا » جناس تام ادعايي«يا ) 30فضيلت، (
سـرِ خـود را بـه    / برون) جمود( اي خوشا آمدن از سنگ«: گويد اخوان ثالث مي كه چنان

بيـا كـه مـا سـرِ     :  گويـد  چنين سعدي ميهم. »زدن) سنگ در معني حقيقي(سرِ سنگ 
 خودبيني(= هستي ( ر هستي / و كبريا و رعونتبه زير پاي نهاديم و پاي بر س) جهـان . (
؛ ) 181ز، ريچـارد (تر نيز جناس است  با معنايي عميق  توان گفت تكرار واژه سان ميبدين

انسـاني بـزرگ باشـي؛     ضرورت نيست كه «: در اين جمله، جناس دارد» انسان«پس واژة 
؛ زيرا مخاطبِ اين سخن با شنيدنِ دومين انسان، سـطحي  »فقط انسان بودن، كافي است
سـبكي  . يابد كه با سطح معناي انسان نخستين متفـاوت اسـت   ديگر از معنيِ آن را درمي

) 33/37احـزاب  (در ايـن آيـة قـرآن    » تخشي«ميان دو كلمة به وجود جناس ) 13ص (
ترسي اما بهتـر اسـت    تو از مردم مي(أحقُّ أن تَخشاه  و تَخشيَ الناس و االلهُ : كند اشاره مي

. كند كه ترسيدنِ دوم با ترسِ نخست متفاوت اسـت  و چنين استدلال مي) از خدا بترسي
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يا من لَه الـدنيا و الآخـره، ارحـم مـن     «: تچنين است تكرار دنيا و آخرت در اين عبارهم

  .»ليس له الدنيا و الآخره
نوعي تكرار را به حالت اضـافه و اتّصـال، زيبـا    ) 434سبكي، (اديبان متقدم  گاهي 

ابن رشيق . چون بدرِ تمام و ليلِ تماماند؛ هم نام نهاده» تجنيس اضافه«اند و آن را  دانسته
» تجنـيس مـزاوج  «را » تجنيس مضـاف «رماني ) 331، 330ص (گويد  پس از آن كه مي

إنمّـا نحـنُ مسـتَهزِؤونَ،    «و ) 4/142نساء (» يخادعونَ االلهَ و هو خادعهم«هاي  ناميده، آيه
) 2/194بقـره  (» فمَنِ اعتدَي عليكمُ فاَعتدَوا عليه«و ) 15، 2/14بقره (» االلهُ يستَهزِئ بِهمِ

و توضيح داده كه بايد اين جناس را در بياني متّصل انشا كنند نـه   را براي آن مثال آورده
سپس او آن جناس را از جنسِ مجاز و استعاره شـمرده، زيـرا مـراد از    . در حالتي منفصل

خدُاع و استهزا و تعدي، معنـاي مجـازيِ مجـازات و كيفـر اسـت نـه حقيقـت نيرنـگ و         
گردد كه مقصود از جنـاسِ اضـافه، همـان     از بيانِ ابن رشيق معلوم مي. ريشخند و تجاوز

  در بـدرِ تمـام   » تمـام «چنـان كـه   اتصال يك لفظ با دو سطح متفـاوت از معناسـت، هـم   
  . اندكي متفاوت است) شب دراز، يلدا(با ليلِ تمام ) ماه كامل(

  
به هم شبيه باشند » لفظ«دو واژه متجانس بايد در  : جناس در گفتار و نوشتار .4

بـه بيـاني ديگـر،    . ان هم به گفتار و هم به نوشتار اشـاره دارد زمو قيد لفظ، هم
» شـراب «سان، نويسانه و بدينجناس، هم صنعتي است موسيقايي و هم خوش

و » بوسـه «گـون اسـت، و   با هم متجانس است چون شنيدارشان هـم » شرار«و 
برخـي  . مانَـد  ديگر جناس دارد، چون نوشتارشان به هـم مـي  نيز با يك» توشه«

امـا  ) 51شميسـا،  (از مكتوبـات    اند نه را فقط بحثي از مسموعات دانسته جناس
ادبيات را نبايد به موسيقي فروكاست و شأنِ زيبايي سخن نوشتاري را نيز بايـد  

را نشنود، » خوار«و » خار«شايد شخصي ناشنوا شباهت شنيداريِ . در نظر آورد
 . كند را درك مي» خروش«و » خروس«گوني تصويريِ گمان او هماما بي

» ديگر بگفـتن و نبشـتن  مانند يك«به حقيقت، در تاريخ ادبيات نيز جناس را به  
تعريـف  ) 5؛ و رامـي،  115نجفقلـي ميـرزا،   (» تماثل در كتابـت و قرائـت  «و ) 5وطواط، (

و پـاراگرام  ) pun(و پـان  ) homonymy(اند و در زبان انگليسـي نيـز از هومـونيمي     كرده
)paragram (تاناكلاســيس و آن)antanaclasis ( ــاس همــين را ) paronomase(و پارونوم

) 349مختصـر،  (درست است كه تفتـازاني  ) . 35,111؛ هاوكرافت، 150لمَي، (اند  خواسته
تفسـير كـرده، لـيكن    » تشابه در تلفظّ«را در عبارت خطيب قزويني، به » تشابه در لفظ«

سِ تلفـظ نيسـت پـس جناسـي در آن     نبايد از آن نتيجه گرفت كه چون نگارش، از جـن 
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گردد كه مقصـود وي از ضـرورت    دهد، معلوم مي نيست؛ زيرا با توضيحي كه تفتازاني مي

از تعريف جناس اسـت، نـه خـارج    » تشابه در معني و وزن«تشابه در تلفظّ، خارج كردن 
را تشابه در تلفظ ) 412ص (و  دسوقي ) 558سيالكوتي، . نك(» تشابه در كتابت«كردنِ 
. گيـرد  دانسته كه قرائت و كتابت را هر دو، در بر مـي » شكل بودنِ دو لفظ در حروفهم«

نويسي در كنار هنر موسـيقي در ادبيـات، آن اسـت    سان، اقتضاي رعايت هنر خوشبدين
متمـايز  » جنـاس تـام  «را از » جناس لفظي«و » جناس ناقص«را از » جناس محرّف«كه 
  . كنند
اي اندك در متنـي يگانـه    دو لفظ متجانس بايد با فاصله : توالي دو ركن جناس .5

. احسـاس كنـد    راه هم باشد تا مشابهت را خواننده و شنوندههم) جمله يا بيت(
سان اگر لفظي در ابتـداي كتـاب در معنـايي بكـار رود و در پايـان آن، در      بدين

معقـولِ  معنايي ديگر بيايد نبايدش جناس دانست؛ زيرا با بر هم خوردنِ تـواليِ  
گردد و آهنـگ و جلـوة آن بـه گـوش و      دو ركن متجانس، تجانس مضمحل مي

بلاغتيان، در كنارِ هم بودنِ دو ركنِ جناس را بـي فاصـله يـا بـا     . آيد چشم نمي
انـد   ناميـده ) مـردد، مـزدوج، مـرقّص، مجنَّـب    (= كمينه فاصـله، جنـاس مكـررّ    

:  چـون هـم ) 105شـابوري،  ؛ حسـيني ني 58؛ همـايي،  9؛  وطواط، 59صفدَي، (
ــدر كنــارِ جــوي  «   و » ) بيــاب(= جــوي ) نهــر(= دســت دلبــر گيــر و جــاي ان
النبيـذُ بِغيَـرِ الـنَّغمَِ غـمٌّ، و بِغيَـر      «در عربي بـه  . »با چشماني از سؤال و عسل«

انـد   مثـال زده ) است و بـي كبـاب، سـم     شراب بي موسيقي، اندوه(» الدسمِ سمٌّ
چنـين از سـكاكي و   هـم . با آن كه جناسشان تام نيست) 119قلي ميرزا، نجف(

كه ضرورت نيست دو لفظ جنـاسِ مكـررّ   ) 215گركاني، (اند  تفتازاني نقل كرده
) 27/22نمـل  (» و جئِتكُ من سبإٍ بنِبَأ يقـينٍ «سان در پايان كلام باشد و بدين
قـرين   جا كه سجع و جنـاس نيـز بـا هـم    چنين آنهم. داراي اين جناس است

  و رادويــاني ) 5ص (وطــواط ) يــار سرگشــته و يــار برگشــته: چــون(شــود  مــي
انـد، ولـي    ناميـده » التجنيس مع الترصيع«اند و آن را  تحسينش كرده) 10ص (

و بر آن اسـت كـه   ) 7و 6ص (جرجاني، اين سجع را خلاف سجية طبع دانسته 
بايـد او  » معني« نبايد معني را به سوي تجنيس و سجع بكشاند، بلكه» متكلمّ«

جـا كـه ضـرورت     در تأييد سخنِ جرجاني بايد گفت آن. را به سمت آن دو براند
ريـاي تجنـيس، مغلـوبِ     سجع و قافيه و رديف، سببِ جناس شـود زيبـايي بـي   

 . گردد افسونِ جادويي ترصيع مي
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تـرين نـوع جنـاس را جنـاس تـام      بـه ) 20تجليل، (برخي : زيباشناسيِ جناس .6

از   توان اين سخن را باطل دانست؛ از آن كه بديع و بيان همـواره  نمي. اند دانسته
هـاي درون زبـان بحـث    از قابليت  گويند، بلكه اي سخن نمي ساختارهاي فرضيه

ليكن بايد به جدِ، جناس تام را . كنند و آن نيز بسيار جاها امري ذوقي است مي
  آن دانست و جناسِ مطلـق را   اش ـ  بدوي ترين نوعِ  گذارانهـ  به رغمِ نامِ ارزش

چـون  جناس تام هـم . نهايت و كمالش شمرد) اشتقاق جناس اشتقاق و شبه (= 
چون استعارة بعيـد،  استعارة قريب است، زودياب و تكراري، اما جناس مطلق هم

هـا روشـن اسـت و در جنـاس     در جناسِ تام، شـباهت . نمُايد ديرياب و بديع مي
از اين سـبب اسـت   . ها است ها زيباتر از آشكارههانيمطلق، پنهان و در ادبيات، ن

انـد، مگـر تكـرارِ جنـاسِ      كه تكرارِ جناس را در بيش از دو كلمه مكروه دانسـته 
دانـش بـديع را دانـشِ    ). 433سـبكي،  (انـد   اش شـمرده  مطلق را كـه شايسـته  

) بيــان(و وضــوح دلالــت ) معــاني(زيباســازي ســخن پــس از رعايــت مطابقــت 
سان بـديع نسـبتي بـا دانـش     بدين). 315طيب قزويني، تلخيص، خ(اند  دانسته

بيان نيز دارد و در آن، شدت وضوح و خفاي معني در زيبـايي ظـاهري آن نيـز    
با اين همه، نبايد فراموش كـرد كـه نـوعي از جنـاسِ تـام در ايـن       . سهيم است

ز ا  كـه گذشـت، اسـتفاده   آشكارگي و نهانيِ معني بسيار مؤثّر است و آن، چنـان 
؛ بـاز  »معنـيِ متفـاوت  «از معني است نه در دو » سطح متفاوت«يك واژه در دو 

انسـاني بـزرگ     ضـرورت نيسـت كـه   «: بنگريد تأثيرِ واژة انسان را در اين مثـال 
 . »باشي؛ فقط انسان بودن، كافي است

اثر خـود را بـا   ) 10تا  3ص (جرجاني : روان شناسي و جامعه شناسي جناس .7
اند و براي صـرف   كند كه معنا را فداي لفظ كرده ني آغاز ميانتقادي تنُد از كسا
كـلام خـود را بـه تجنـيس يـا حشـو آلـوده        ) جرَسِ لفظ(زيبايي موسيقيِ لفظ 

) تصـنّع (داند كه بي قصد و تعمـد   وي زيباترين نوع جناس را آن مي. سازند مي
ي كـه  بي گمان اين تعمد بـا قصـد  . بيانش كرده باشند و در خدمت معني باشد

متفاوت است؛ در نظر او گاه تجنـيس بـي قصـد    ) 330ص (گويد  ابن رشيق مي 
كنند، اما قصدي كه  گويان، با قصد چنين ميتر سخن آيد، اما بيش در سخن مي

پس مناسبت ميان الفاظ، ميـل بـه شـنيدن را    . كند قريحه و طبع، تأييدش مي
ناسـب، خردپسـند نيـز    ليكن بايد ايـن ت ) 23؛ و مدني، 412سبكي، (افزايد  مي

) . 369ابـن معتـز،   (باشد و گرنه تجنيس، سببي براي تعقيد و استهجان اسـت  
  ، كلمـات نيـز ناخودآگـاه،    »جنس رود سـوي جـنس  «سان، بر بنياد قاعدة بدين
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نشـينند و ايـن جنـاس، شـيرين تـرين       يابند و با هـم مـي   جنس خود را ميهم

جـنس رود سـوي   / جمـع شـد   ها همه، پيش تو زآناين تُرُشي«: هاستجناس
چنين تـأثير و تقريـع جنـاس بـر نفـس      هم). مولانا(» جنس، تُرش رود با تُرُش

اي انگليسـي   نويسـنده . شـناختي مخاطب، مطلبي است شايسـتة تحقيقـي روان  
زبان كه درباب روابط خارج از نكاحِ مردان و زنان قلم زده، اگر نام مقالة خـود را  

»parents or partners «)گمان از آغـاز  بنهد، بي) و مادر، يا شريك جنسي پدر
به حاقّ معني اشارتي كوبنده كرده؛ دو لفظي كـه بـا هـم متجـانس اسـت، امـا       

 . ديگر فاصله داردها از يكمفهومشان فرسنگ
  
  هــاي رايــجِ جنــاس در هــر عصــر، آن دوره را  تــوان بــا نگــاه بــه شــيوه نيــز مــي 
اعادة لفظ را در دورة خراساني، كـه واژگـان بـه     شناسانه بررسي كرد؛ جناس تام وجامعه

ايهـام   توان يافت و جناس اشاره را در قرن هفتم كه به  كليشه و تكرار گراييده، فراوان مي
است؛ زيـرا    اشتقاق و جناس مرفو روي كرده زبان امروز اما، به جناس شبه . متمايل است

هـايي بـزرگ    چنين اينك باشگاههم. است  اي ابهام در دورانِ پسا مدرن فضيلت شده گونه
). 3لـدررِ،  (انـد   تر از شمشـير يافتـه   كه آن را برّان  در جهان براي جناس گوياني برپا شده

را در شـعر  ) اصـل ( principleو ) زادهشـاه ( princeچنين جنـاسِ ميـان   كنث بورك هم
اصـل يـك   «اس كه است؛ در نظر وي اين احس  انگليسي، فراتر از تصادفي تاريخي دانسته

گاه كه در سـطح طبقـات اجتمـاعي نفـوذ     آن» كنند ها حكايت ميچيز را همواره برترين
زادگان يا آخـرين پلـة نردبـان اجتمـاع، اصـلِ مرتبـه بنـديِ        گردد كه شاه كند، سبب مي
  ). 148بورك، (بياد آورند ) hierarchy(اجتماعي را 

 
  
  : اقسام جناس. ب

نـوع حـروف،   (ديگر مختلف است، در شـش چيـز   يك اگر دو لفظي كه در معنا با
مشـترك باشـد،   ) تعداد آنها، شكل و هيأت و حركتشان، نقطه، نگارش و ترتيـب حـروف  

ديگـر فـرق كنـد، جنـاس را غيـرِ تـام       جناس، تام است و اگر در يكي از آن شش، با يك
اس، مطلـق  اما اگر اختلاف دو لفظ در بيش از يكي از آن شش امـر باشـد جن ـ  . اند ناميده
  .  است
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دو لفظـي اسـت   ) 70صـفدَي،  (اندش  نيز ناميده» جناس كامل«كه :  جناس تام .1

كه در نوع و تعـداد و حركـت و نگـارش و نقطـه و ترتيـب حـروف بـا يكـديگر         
گرفتـي   مـي ) گـورخر (بهرام كه گور : چونمتجانس است و در معنا مختلف؛ هم

زيبايي جناس تـام را در آن  . بهرام گرفت) قبر(ديدي كه چگونه گور / همه عمر
اعاده و تكرار است، امـا بـه حقيقـت، بـراي      اند كه در نظرِ نخست، شبيه  دانسته

اگر هر دو ركن جناس تام، اسم ). 419؛ مغربي، 12جرجاني، (افادة معني است 
بـه  ) 321ص (و ابـن رشـيق   ) چون گور و گورهم(است » جناس مماثل«باشد 
يك از دو ركن جناس، فعل يا يك جملة تمام باشد  اگر هر. گفته» مماثله«آن، 

  و برخــي ) 126فندرســكي، (تــوان آن را جنــاسِ تــامِ مماثــل دانســت  نيــز مــي
آن يكي شـيري اسـت   «: اند ناميده» روش جناس در كلام«آن را ) 69شميسا، (
انـدر  ) شير نوشـيدني (آن يكي شيري است ) / بيابان(اندر باديه ) حيوان درنده(

 . »)ديگ(باديه 
اسـت  » جناس مستوفا«اگر يكي از دو ركن جناس تام، اسم و ديگري فعل باشد  

ابد از دست ) ضد دوزخ(پدرم نيز بهشت «: همچون شعر حافظ) 350تفتازاني، مختصر، (
باشـد و  ) بسـيط (همچنين اگر يكـي از دو لفـظ متجـانس، مفـرد     . »)فروگذاشت(بِهشِت 

اكنون اگر دو لفـظ  . گويند مي» ناس تركيبج«يا » جناس مركّب«ديگري مركب، به آن 
اسـت  » جناس متشابه«يا » جناس مقرون«جناس مركب، در نگارش نيز شبيه هم باشد، 

از اهلـي شـيرازي ايـن    » سـحر حـلال  «در تمام ابيات مثنـويِ  ) 184ذكايي، (اند  و گفته
دل همـه مـا   عاقبـت اي  ) / فرش(خواجه در ابريشم و ما در گليم : توان ديد جناس را مي
اَي يـارِ مـا،   / دلبري و دل بـري (و اگر در نگارش متفاوت باشد ). در گل هستيم(در گليم 
ايـن جنـاس، جنـاس تركيـب      در انگليسي نيز به . اند آن را جناس مفروق ناميده) عيارِ ما
)compound pun (اند و  گفتهsandwich )ساندويچ ( وsand which )را مثـال  ) شني كه
انـد   ناميـده » جنـاس تكيـه  «جناس مركّب را ) 53؛ و شميسا، 41فضيلت، (برخي  .اند زده

دوم، بر » گليمِ«نخست، تكيه و فشارِ كلام بر روي هجاي دوم است و در » گليمِ«زيرا در 
ليكن بايد گفت افزون بر آن كه در جناسِ مستوفا نيـز گـاه اخـتلاف در    . روي هجاي اول

خيزد؛ براي  از ميان برمي  پارسي، اين اختلاف در تكيه هاي تكيه هست، در برخي از لهجه
  . نهند بر روي هجاي اول مي» گليم«مثال، يزديان تكيه را در هر دو 

» جنـاس مرفُـو  «اي ديگـر باشـد    اگر لفظ، مركّب از يك كلمه و بخشي از كلمـه  
)homographic=heteronymic pun (نامندش  مي)  ،؛ و تفتـازاني، مختصـر،  12جرجـاني 

آيا اين نيشكر اسـت يـا مـزة    (أ هذا مصاب أم طعم صاب؟ ):  418؛ خطيب، ايضاح، 351
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:  مثـال آورده ) رفـو شـده  (اين بيت را براي مرفـو  ) 119ص (نجفقلي ميرزا ). صمغي تلخ؟

هـاي امـروز،    در لطيفه. »توسنِ غم را به جامي كن لجام/ از چه گاه غم نداري ميلِ جام «
بـه كسـي گفتنـد بـا     : گوينـد  كـه مـي   توان ديد، چنـان  را بوفور مي جناس مركّب و مرفو

). 87نيز واعظ كاشـفي،  (» من كه تابِ ديدنِ تو را ندارم«: جمله بساز و او گفت» كتاب«
و ) 213گركـاني،  (نامنـد   مـي » جناسِ ملفّق«اگر هر دو ركنِ جناس، مركّب باشد، آن را 

ها دانسته و به رين و دشوارترين جناسآن را لطيف ترين و شيرين ت) 33، 32ص (مدني 
أراقَ  أري قَـدمي  «و ) ميدانِ سجده در محفلِ بخشـش (» مجالِ سجود في مجالسِ جود«

/ پـروايِ او «توان به  در فارسي مي. مثال زده) ريزد اقدامِ من، خونم را مي ديدم كه (» دمي
او چـو  / د عشـق را پـرواي او  چون نباش«): 1/30مولوي، مثنوي (در اين بيت » پر، وايِ او

ايـن   راه، گـاه بـه   هاي هـم هاي امروز نيز در تلفنزبان پيامك. »مرغي ماند بي پر، وايِ او
  . mer30: نويسند كه مرسي را چنين مياست؛ چنان  جناس شبيه
الفاظ جناس تام در كتابت نيز شبيه هم باشـد و   ضرورت ديده كه ) 6ص (وطواط 

افزايـد و   گانة جناس تام ميهاي پنجبه شرط) ساني نگارشيك(سان شرط ششم را بدين
گـردد كـه    ليكن پذيرشِ كاملِ اين سخن، سبب مـي . سازد جناس لفظي را از آن جدا مي

هاي مركّب و مرفو و مفروق از گروه جناس تـام بيـرون رود و بـه جنـاس     كثيري از مثال
  اي  جنـاس تـام در خصيصـه   تـر اسـت فـرق جنـاس لفظـي را بـا       امـا بـه  . لفظي بپيوندد

سان آن را فقـط بـه دو واژة بسـيط محـدود     نويسانه در زبان فارسي دانست و بدينخوش
  . كرد

كه جنـاس تـام در قـرآن    ) 45صفدَي، (اند  نقل كرده) ق، ؟ م 630د (از ابن اثير  
بثِـوا غيَـرَ   يوم تقوم السـاعةُ يقسـم المجرِمـونَ مـا لَ    : بكار رفته) 30/55روم (فقط يك بار 

خورنـد كـه بـيش از يـك      كاران سوگند ميگاه كه ساعت قيامت برپا شود گناهآن(ساعةٍ 
) م 1449/ق 852د (از ابن حجـر  ) 39ص (ليكن صدر الدين مدني ). اند ساعت نخوابيده

/ 24نـور  (در اين آيه ) هاها و عقلچشم(= » اَبصار«نقل كرده كه باري ديگر ميان دو واژة 
 ةًإنَّ فـي ذلـك لَعبـر   . . . يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، :  جناس تام رخ نموده) 44و  43

پيش از ايـن  ). ربود و آن، براي خردمندان پندي بود ها را ميبرقِ آن چشم(لأُولي الأبصار 
احـقُّ    و تَخشيَ الناس و االلهُ«) 33/37احزاب (نيز در اين آيه ) 13ص (گذشت كه سبكي 

ميانِ دو تَخشي، جنـاس  ) تر است از خدا بترسيترسي، اما به تو از مردم مي(» أن تَخشاه
  . است؛ زيرا ترسيدنِ دوم با ترسِ نخست متفاوت است  تام ديده
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جناسي است كه دو كلمه در يكي از شش امـرِ نـوع و تعـداد و     : جناس غير تام .2

سـان  بـدين . فاوت اسـت ديگر متحركت و نقطه و نگارش و ترتيبِ حروف با يك
 :  ها را غير تام شمردتوان اين جناس مي

كـه دو كلمـة متجـانس فقـط در حركـت      ): تحريف، مختلف(جناس محرَّف . الف
متفاوت است و ضرورت است كه دو واژه در تعـداد  ) هيأت و شكل، مصوت كوتاه(حروف 

؛ 433؛ سـبكي،  91يري، ؛ نـو 15؛ آملـي،  7و  6؛ وطواط، 351تفتازاني، (نقطه، برابر باشد 
گُزيـده  / كنُد و كنَُـد / مردم و مردم/ مهر و مهر/ چون درد و دردهم) 420خطيب، ايضاح، 

سان دو لفظ متجانس در جناس محـرّف، در  بدين). نزد سكاكي(مفرطِ و مفَرِّط / و گَزيده
جناس «جناس محرّف را ) 48صفدي، (برخي . سان و در تلفظ، متفاوت استنگارش يك

  . اند نيز خوانده» جناس ناقص«و » مغاير
؛ يعنـي در جنـاس   ) 57همـايي،  (عكس جناس محـرّف اسـت   : جناس لفظي. ب

/ خـوار و خـار  : سان، لـيكن نگـارش آنهـا متفـاوت اسـت     لفظ، تلفظ دو واژة متجانس يك
از ايـن جنـاس در زبـان    . سرير و صـرير / خاست و خواست/ خورد و خُرد/ فطرت و فترت

توان ديد، اما در عربي، يافتن مثال براي آن سخت است؛ گاه بـه  ها ميبسيار مثال فارسي
ليكن بـه  ) 321؛ و تقوي، 118نجفقلي ميرزا، (اند  نظير و نضير مثال زده/ ناظره و ناضره 

مثـالِ بسـيار روشـنِ    ). 71صـفدَي،  (حقيقت در عربي فصيح، تلفظّ اين دو متفاوت است 
شَـجي و  ):  432سـبكي،  (يافـت  » جنـاس تنـوين  «توان در  ميجناسِ لفظي در عربي را 

و در اشباعي كه گاه در پايـان  ) جناس منقوص(و مطاعٍ و مطاعن ) جناس مقصور(شَجن 
از جناس لفظي و تنـوين نـام     بي آن كه) 328ص (شود؛ ابن رشيق  ابيات عربي واقع مي

دو بيـت از شـمس المعـالي    شـود و بـه    ببرد، از اسقاطي ياد كرده كه در خط ظـاهر مـي  
. ديگر جنـاس آمـده اسـت   قابوس بن وشمگير استناد كرده كه در آن نَجرٍ و نَجرِي با يك

از جناسِ ميانِ جمـعِ مؤنـث و مصـدرِ بـابِ مفاعلـه      ) 217ص (مثال ديگر آن را گرگاني 
هـاي  انـد كـه بـا چيز    دل را بـر آن سرشـته  (جبِلَت القُلوب علي معـاداة المعـادات   : آورده

هايي فـراوان از جنـاس لفظـي    توان مثال در زبان انگليسي نيز مي). تكراري، دشمني كند
 prophetچـون  گوينـد، هـم   مـي ) homophonic pun(صـدا  يافت كه به آن جنـاس هـم  

  ) . سود( profitو ) پيامبر(
كـه بـر بنيـاد گفتـة     )): 429ص (ناقص، مـذيل نـزد سـكاكي    (= جناس زايد . ج
اند به غايت، دو كلمة متجانس است كه فقـط در   آن را به تازي ستوده) 14ص (رادوياني 

اين حرف زايد يا يكـي اسـت و آن را   . متفاوت است) صامت يا مصوت بلند(تعداد حروف 
جناس مزيد، جناس مـردف و مطـرَّف نـزد نابلسُـي و     (اند  اضافه كرده آغاز كلمه  نيز يا به 
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صـاف و  / كـوه و شـكوه  / چون دام و مدامهم) مردوفمدني، جناس مختلف الاول، جناس 

شـمال و شـميل را كـه در دو    / هايي از قبيل نار و نور مثال) 432سبكي، (برخي . مصاف
انـد   نـام نهـاده  » جنـاس معتـلّ  «ديگر مغـاير اسـت،   با يك) مصوت بلند(حرف مد و لين 

كـه در هـر دو، حـروف    ( اند گفته» جناس لاحق معلّل«آن را ) 91واعظ كاشفي، (وبرخي 
سـعادت و سـيادت   / چون شادي و شاهيهم» جناس لاحق مصحح«در برابرِ ) علّه هست

ممكن اسـت حـرف زايـد در وسـط     ). كه حرف عله ندارد يا فقط يكي از آنها معتلّ است(
بـرق و  / قامـت و قيامـت   / چون نرد و نبَـرد هم) جناس ميانه، مختلف الوسط(كلمه باشد 
جناس مذيل نزد خطيـب و تفتـازاني و گركـاني و مـدني، جنـاس      (پايانِ آن  بيرق، يا در

دسـت  / چون جام و جامههم) مختلف الآخر، جناس مطرّف نزد شمس قيس و فندرسكي
اگر حروف افزوده شده بـيش از يكـي باشـد آن را گـاه جنـاس       . ساق و ساقي/ و دستان 

نـوي و  / اند چون جـوا و جـوانح   ناميده) 62، صفدَي(يا متمم ) 36مدني، (مذيل يا مرفَّل 
اسـت همچـون دون و   » جنـاس متـوج  «اگر اين حروف در آغاز باشد، . قنا و قنابل/ نوائب
هيبت اين، كـم  «: كم و مستحكم در اين عبارت از گلستان سعدي/ قوت و ياقوت/ گردون

؛ 304؛  شـمس قـيس،   206؛ گركاني، 36و  35نك مدني، (» شود و جهل آن، مستحكم
  ). 120تا  116؛ و نجفقلي ميرزا، 10؛ وطواط، 132فندرسكي، 
در اين جنـاس، دو كلمـه متجـانس فقـط از     ): مضارع و لاحق(جناس تصريف . د

اكنون اگر اين حروف متغاير و قريـب المخـرج   . ديگر متغاير استجهت نوع حروف با يك
بسـت و  / ل و ويـل مي ـ) حـروف كـامي  (چون گام و كام است، هم» جناس مضارع«باشد، 
؛ فردوسـي  )دنـداني (حسـن و حـزن   ) حـروف حلقـي  (حالي و خـالي  ) حروف لبي(پست 
به زاري به ساري فتاد انـدر  / همي بĤسمان شد به پرّ عقاب«): رستم و اسفنديار(گويد  مي
نام نهـاده و  » مشاكله«ايمه و عيمه و غيمه را / هايي از قبيل كزم و قزمرماني مثال. »آب

گويد مقصود او مشاكله در لفظ است كه بـا مشـاكله در معنـي     مي) 326ص (ق ابن رشي
انـد،   ناميده» جناس لاحق«اگر حروف متغاير، بعيدالمخرج باشد، جناس را . متفاوت است

) 357مطـول،  (تفتازاني . تيغ و تيز/ شهيد و شديد/ رفيق و شفيق/ چون تخت و بختهم
: گويـد  انتقاد كرده و مي) تمَرَحون و تفَرَحون(از مثال خطيب قزويني براي جناس لاحق 

اختلاف در حرف آخر . ممكن است نظري بر آن باشد كه ميم و فاء هر دو شفََوي هستند
نقـل كـرده كـه    ) 102ص (مطرّف ناميده و حسيني نيشـابوري نيـز   ) 10ص (را وطواط 

بـه  ) 429 ص(و سـكاّكي  ) 56نيـز همـايي،   (گوينـد   تمامت اقسام مضارع را مطـرّف مـي  
مضـارعِ  ) 62ص (و صـفدَي  ) 94ص (نُـويري  . صراحت، مضارع را به مطرّف عطف كـرده 

انـد، چـه مخاطـب در ايـن طمـع       نام نهاده» جناس مطمع«) امن و امر(مختلف الاخر را 
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جنـاس مضـارع و   . رسـد  اي مشابه قبل بشنود، اما در پايـان بـدان نمـي    بندد كه كلمه مي

بـدين  . اختلاف دو حرف از جهـت نقطـه نباشـد    نحصر كرد كه لاحق را به موردي بايد م
بـه بيـاني ديگـر،    . تر است جناس مصحف دانسـت بست و پست را به/ سان حالي و خالي

شود كه حـروف قريـب المخـرج گـاه از      سان ميجناس مضارع و مصحف از آن سبب يك
  . نويسي به هم شبيه استمنظر خوش
؛ 433سـبكي،  (انـد   اس تصـريف نـام نهـاده   جناس مضارع و لاحق را برخـي جن ـ  
لـيكن  . جناس مشوش) 67صفدي، (و برخي ) 104؛ حسيني، 314؛ ابوحيان، 96نويري، 

) 408؛ طيبـي،  109؛ حسـيني،  94؛ نـويري،  430سـكاكي،  (بر بنياد نقل ديگر بلاغتيان 
جناس مشوش، جناسي است كه ممكن بود به دو نوع از جناس شبيه باشد، ولـي چنـين   

چون دو كلمه با دو حرف مختلف در وسـط چـون بلاغـت و براعـت؛ اگـر      هم. است  دهنش
عين الفعلِ دو كلمه متّحد بود، جناس از نـوع تصـحيف بـود و اگـر لام الفعلشـان متفّـق       

ها در ادبيات فارسي مشـوش  بسياري از جناس. گشت شد، جناس به مضارع مبدل مي مي
نـه  «: گويد مي) است  رود مردي كه خودش را كشتهنامه، سقطع(است؛ براي مثال، شاملو 

بود جناس، مصـحف بـود و   » خنجره«؛ اگر واژة نخست، »خنجري باشيم بر حنجره شان
) 184هـا،   از هـوا و آينـه  (چنـين همـو   هـم . بود، جناس تصريف» خنجره«اگر واژة دوم، 

؛ اگـر  »يابم ش ميدر كنار تو، خود را من، كودكانه در جامة نودوزِ نوروزي خوي«: گويد مي
بـود، جناسشـان از   » نـودوز «بود، جناس ناقص بود و اگر لفظ دوم، » نوروز«لفظ نخست، 
وگر خود نكَشـتي  «: گويد مي) رستم و اسفنديار(نيز وقتي فردوسي . گشت نوع مضارع مي

اگـر مجانسـت ميـان    » نَگشَـتي بـه جاماسـب بـد، اختـرا     / پدر مر مـرا ) آورد بوجود نمي(
، »نگشَـتي «و » نكشَتي«ناميدند و اگر ميان  بود، محرفّش بايد مي» نگشَتي«و » نگشتي«

تر است جناس به. »اگر رفيق شفيقي درست پيمان باش«است   ازين گونه. جناس مضارع
  . اشتقاق بدانيم مشوش را جناس شبه 

جناس خطيّ، جناس خط، جنـاس نقطـه، صـنعت مضـارعه و     (جناس مصحف . ه
است كـه در شـكل حـروف متفـق اسـت و در نقطـه، متفـاوت          كلمهجناس دو ) مشاكله

؛ تاج الحـلاوي، ص  213؛ گركاني، 358؛ تفتازاني، مطول، 57؛ همايي، 11و  10وطواط، (
/ نوشـيدن و بوسـيدن  / تاريك و باريـك / يسقيني و يشفيني/ چون بساط و نشاطهم) 13

كن در جنـاس مضـارع و   اين جناس، قرابتي بـا مضـارع و لاحـق دارد، لـي    . بوسه و توشه
جا كه با وجـود  لاحق، هم تفاوت حرف هست و هم ظاهر كتابتشان متفاوت است، اما آن

. سان است، جنـاس از نـوع مصـحف اسـت    تفاوت حروف، ظاهرِ نگارششان بي نقطه، يك
) 356مطول، (را جناس مصحف دانست، اگرچه تفتازاني » جبه«و » جنَّه«سان بايد بدين
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سـان نوشـت در زبـان    در هر مورد كه دو چيز را بتـوان يـك  . س لاحق دانستهآن را جنا

  و عينـي  يا جناس ديـداري ) graphological pun(انگليسي به آن، جناس خط شناسانه 
)= shape poetry =visual pun= canting arms=concrete poetry (گـاهي  . گوينـد  مي

) گـردد كي باز مي(» متي يعود«را با » ودمسع«اند و  جناس مصحف را به معما بدل كرده
، زيرا اگر كلمات در نگارش به هم وصل شود شـبيه  )358مطول، (اند  جناس خط دانسته

استنَصـح ثقَـه،   «: اند از اديبـي پرسـيدند   چنين گفتههم. »مسعود متييعود«: شود هم مي
و او ) حيفش كجاست؟تص» از انساني مطمئن پند بپذير«اين جمله كه (» أَيش تَصحيفُه؟
كه هر سه جملـه را  ) هم اكنون تصحيفش را خود آوردي(أتيَت بتصحيفه : در پاسخ گفت

امـا بـه حقيقـت، امـروز چنـين      . »اتيتبتصحيفه«: توان در حالت متّصل چنين نوشت مي
هـايي   نويسان براي بر سرِ هم نوشتن چنـين جملـه  نگارشي مرسوم نيست و حتي خوش

بـه نقـل از حسـيني    (برخـي  . سـان نويسـند، نـه يـك    متفـاوت مـي   اي هريك را به شيوه
  . اند ناميده) توأمان(» تجنيس متئم«تجنيس خطي را ) 108نيشابوري، 
اخــتلاف دو كلمــه ): palindrom= acrostic= جنــاس عكــس(جنــاس قلــب . و

و  66؛ شميسـا،  65؛ همـايي،  476؛ كـادن،  97نـويري،  (متجانس است در ترتيب حروف 
تـاريخ و  / اسـت چـون جنـگ و گـنج    » قلب كلّ«و آن، يا به صورت ) 104، ؛ حسيني67

/ رقيـب و قريـب  / چون شاعر و شـارع هم» قلبِ بعض«كاخ و خاك، يا به صورت / خيرات
كـه در گفتـار ضـرورت وجـود دو واژة     به حقيقت چنان. سبحان و سحبان/ رحيم و حريم

دانست؛ زيرا شنونده در نخسـتين   اشتقاق صريح گذشت، بايد جناس قلب را جناس شبه 
آن دو، عكـسِ    يابـد كـه   كند، امـا در نمـي   مواجهه با آن دو كلمه، شباهت آن را حس مي

جنـاس  «جنـاس قلـب را   ) 70ص (صـفدي  . بابك  وكباب/ عقرب و برقع: ديگر استيك
» جنـاس مجـنَّح  «ناميده و گاهي جناس قلبي را كه در اول و آخـر بيـت بيايـد    » مخالف
  . اند گفته

ــق . 3 ــاس مطل ــتقاق و شــبه   ( جن ــتقاق، جنــاس ريشــه،    جنــاس اش   اش
ابـن    كـه ): paragmenon = adnominatio =anagram= polyptoton = جنـاس مقـارب   

گذاريش را به تجنـيسِ مطلـق از آنِ جرجـاني دانسـته، بـي گمـان       نام) 324ص (رشيق 
 ـ شريف ترين نوع جناس است و آن را به دو گـروه تقسـيم كـرده    جنـاس اشـتقاق و   : دان

. را بايـد از نخسـتين، از جهـت موسـيقي زيبـاتر دانسـت        اشتقاق كه دومـي  جناس شبه 
جناسـي  ) 91واعظ كاشفي، (اند  اش دانسته از صنايع مرغوبه  كه) اقتضاب(جناس اشتقاق 

). 60؛ شميسـا،  118آملـي،  (چون حـرمَ و تحـريم   از ريشة واحد، هم  است ميان دو كلمه
تجنيس اشتقاق را متجانس بودن لفظي با ديگري در تـأليف حـروف   ) 353ص (ابوهلال 
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) 12ص (وطـواط  . داند و يكي از اقسام آن را تجانس از جهـت لفـظ و اشـتقاق معنـا     مي

اشـتقاق و  ) 432تـا   430ايضاح، (جناس دانستن اشتقاق را به بلغا نسبت داده و خطيب 
شيخ صفي الـدين نيـز در شـرح بديعيـه     اشتقاق را ملحق به جناس دانسته، ولي از  شبه 
از ايـن سـخن   ) 127ص (اشـتقاق، تجنـيس نيسـت و بـاقلاني      كه ) 28مدني، (اند  آورده

اشـتقاق   جنـاس شـبه   . انتقاد كرده كه مجانست، اشتراك دو لفـظ در اشتقاقشـان باشـد   
اي  گونـه  است، ليكن به  ديگر مشتق نشدهاز يك  اي است كه ميان دو واژه) مشابِه، مغايِر(

؛ 95نـويري،  (با هم شباهت دارد زيرا حروفي كه در يكي هسـت در ديگـري هـم هسـت     
ايـن جنـاس را آوردن   ) 110ص (حسـيني نيشـابوري   ). 355و  354تفتازاني، مختصـر،  

داند كه در بادئ الرأي چنان نمُايد كه ميان ايشان اشتقاق است و فـي الواقـع    الفاظي مي
تـوان   كـه نمـي  ) دريغا يوسف(» يا أسفاَ علي يوسف«) 12/84يوسف (چون آية هم. نباشد
از يك ريشه نيستند؛ تجانسي كه زمخشـري    را انكار كرد گرچه» اَسف و يوسف«تجانسِ 

  ) . 314به نقل از ابوحيان، (مطبوع و نو دانسته 
اشـتقاق، اشـتقاق كبيـر نيسـت؛      گويد مقصود از شبه  مي) 358مطول، (تفتازاني  
چـون قمـر و رقـم و    قاق كبير، اتفاق در حروف اصلي است بي رعايت ترتيب، همزيرا اشت
اشتقاق، اشتقاق كبير نيسـت   اما بايد گفت كه گرچه هر جناس شبه ). 15سكاكي، (مرق 

بـر  ) 356ص (تفتـازاني  . اشتقاق دانست توان شبه  هاي كبير را ميولي بسياري از اشتقاق
نـوع، تعـداد، هيـأت و    (ظ در دو چيـز از چهـار امـر    اگر اختلاف ميان دو لف ـ آن است كه 

ليكن بايد گفـت جنـاس مطلـق درسـت     . باشد هرگز تشابهي محقق نخواهد شد) ترتيب
ديگـر متفـاوت اسـت، امـا     تر، در بيش از دو مـورد بـا يـك    همان دو لفظي است كه بيش

مشـوش   درست به همين دليل بايد جنـاس . خواننده دربارة آنها احساسي از يگانگي دارد
كـه تجنـيسِ شـبه    ) 28مـدني،  (انـد   از سكاكي نقل كرده. اشتقاق دانست را جناسِ شبه 

. آن را جنـاس مقـارب نـام نهـاده    ) 75ص (اشتقاق را تجنيسِ مشابهت ناميده و صفدَي  
و » زلزله«ناميده و به ) بازبريده(اشتقاق را مقتضَب  جناس شبه ) 22تا  20ص (رادوياني 

  . مثال زده» مبادرت«و » منيربدر «/ » زلال«
تر، همـين نـوعِ    گفتند، بيش شايد بتوان گفت متقدمان وقتي سخن از جناس مي 

و ابن معتـز  ) 353ص (ابو هلال عسكري  اند و نخستين مثالي كه  مطلق را در نظر داشته
» يومĤً خَلَجت علي الخليج نفُوسـهم «: آورند از نوع مطلق است براي تجنيس مي) 25ص (
جناسـي را كـه دو   )  323ص (و ابن رشيق ). آن گاه كه آنان را به سوي خليج كشيدي(

اشـتقاقي واحـد    نامد، اگرچه به مي» جناس محقّق«اند نه در وزن،  كلمه در حروف متفّق
ايـن جنـاس    كنـد كـه    زند و از قدامـه نقـل مـي    مثال مي» اَنَف«و » انف«برنگردند؛ او به 
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از قدُامه، وي جناس را اشتراك ) 34ص (ر بنياد نقل صفدَي حتي ب. هاستبرترين جناس

  . است  دانسته اشتقاق مي معاني در الفاظ متجانس بر وجه 
كه هر تصرّف در لفـظ را نبايـد جنـاس    ) 332ابن رشيق، (اند  از رماني نقل كرده 

 ـ. طلـوع و مطلـع را جنـاس ندانسـته    / راهي قرب و اقتربسان وي، همدانست و بدين و اب
سان از اصمعي انتقـاد  داند؛ بدين صرف كردن كلمات را تجنيس نمي) 354ص (هلال نيز 

حلـم و  / آمر و امير/ چون مطيع و مستطيعكند كه هر اسم فاعل و اسم مفعولي را هم مي
/ چنـين وي شـباهت ميـانِ ظـالم و مظلـوم     هـم . جاهل و جهل تجنيس پنداشـته / حليم

اما  ابـو هـلال آيـة    . داند نه تجنيس ت تصريف ميمحترس و حارس را فقط تفاوت از جه
دانـد چـه بـه رغـم      را تجنـيس مـي  ) رستاخيز نزديك شد(» أزفَِت الآزفَِه«) 53/57نجم (

) 24/37نـور  (نيز در آية . بكار رفته) قيامت(اشتقاق صرفيشان، آزفه در معني خاص خود 
شـود، جناسـي    ها منقلب ميا و چشمهروزي كه دل(» القلوب و الأبصار يوماً تتقََلَّب فيه «

اسـتفاده شـده نـه در    ) دل(است، زيرا قلب در معناي خاص خود   شايسته ميان دو كلمه
هايي خوب براي جنـاس  ها را مثالنيز ابوهلال اين آيات و احاديث و سخن. معني انقلاب
ان كسي است كـه  مسلم(المسلم من سلم المسلمونَ من لسانه و يده «: شمرد اشتقاق مي

روي خود را برگردانيدم؛ إنعـام  (وجهت وجهي ) / مسلمانان از دست و زبانش سالم بمانند
أجمع أهـلُ  «: دربارة شراب) م 820/ق 240د (و سخن شافعي / حاجت و حجت) / 6/79

 ـ) / اند اهل مكّه و مدينه بر حرام بودنش اجماع كرده(الحرَمين علي تحريمه  جهم وفأق ك
  ). 30/43روي خود را به سوي كيش استوار، راست كن؛ روم (للدينِ القيَم 

انـد؛ دومـي    فرق گذاشته la derivationو  le polyptoteدر زبان فرانسه نيز ميان 
سـان  بـدين ) . 30,32,33,70هاوكرافـت،  (تصريف سادة فعل است و اولي جناس اشـتقاق   

اسـت،   از صرف سادة يك كلمه حاصل شده   را كهخواهش و خواهنده /نبايد غم و غمخوار
تـوان در بسـياري از    اين خلط ميان اشتقاقِ صرفي و بـديعي را مـي    جناس شمرد؛ گرچه

  . مراجعِ اصيلِ بلاغت يافت
در ايـن بيـت از   » شرح و شـرحه «توان به  هاي زيباي جناس اشتقاق مي از نمونه 
تـا بگـويم شـرح درد    / از فراق  ه شرحهسينه خواهم شرح«: مثال زد) 1/3مثنوي (مولانا 
در (» أرَي مĤثرَ محياي في محيـاك «: در اين مصرع از حافظ» محيا و محيا«؛ و »اشتياق
به حكمِ ضـرورت  «): 107گلستان، ص (؛ و گفتة سعدي )بينم ات آثارِ زندگيم را مي چهره

يـا پـردة   «): 165ص (؛ يـا بـاز گفتـة همـو     »عقـد نكـاحش بسـتند   ) نابينايي(با ضَريري 
فـي  «) 43، 56/42واقعـه  (؛ و آيـة قـرآن   »بريـده ) مچ(معصومي دريده، يا كفيّ از معصم 
؛ و )اي از دود سـياه  در آتش و آبي جوشـان، و سـايه  (» سمومٍ و حميمٍ، و ظلٍّ من يحموم
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ام تا بـا تـو    گفتا منَش فرموده/ ام اي زان طُرّه تا من بوده گفتم گرِه نگشوده: سرودة حافظ
و (» و عليَ الأعراف رِجالٌ يعرفِونَ كُلاًّ بسِيماهم«): 7/46اعراف (؛ و آية قرآن »طرّاري كند

مثنـوي  (؛ و سـخن مولانـا   »شناسـند  اش مـي  بر اعراف مردانيند كه هر يك را بـه چهـره  
  . »از ذهاب و از ذَهب وز مذهبت/ در بيانِ اين سه كم جنبان لبَت«) : 1/1047

تر اسـت، بـدان شـرط     اشتقاق حتي از جناس اشتقاق بيش ا لطافت جناس شبه ام
چون گفتـة علـي   ها را نيابند و آن را به جريانِ ذهنِ خود بسپارند؛ هم كه به تكلّف، مشابه

؛ و همو )غير از مرا بفريب(غُرّي غيَري : خطاب به دنيا) 372به نقل از شريف رضي، ص (
اند و از ضربت  مرا از جنگ نترسانده(» ب و لا أرُهب بالضربو ما أُهدد بالحر«): 180ص (

؛ »وااللهِ لقَدَ رأيت عقيلاً و قدَ أملَـقَ «): 224نهج البلاغه، خطبه (؛ و همو )اند تيغ نهراسانده
لا يقـلُّ عمـلٌ مـع    «): 95قصـار  (؛ و همـو  »يغار عليَكمُ و لا تُغيرون«): 27خطبه (و همو 

بگذاريم بلـوغ زيـر   «): صداي پاي آب(؛ و سهراب سپهري »يف يقلُّ ما يتقَبَل؟التقّوي و كَ
جراحـات  «): 119بـاغ آينـه، ص   (؛ و سـرودة شـاملو   »خواهد بيتوته كنـد  هر بوته كه مي

بـر  «): 147، ص . . .از هـوا  (؛ و بـاز همـو   »اسـت   آجرها را مرهمِ سبزِ برگ شفا بخشيده
من با تاب، مـن بـا   «: ؛ و سهراب سپهري»ي دريغ بارانهاي ب شرب بي پولك شب، شرابه

يـؤذونَ النبّـي و   «): 61/ 9توبـه  (؛ و آية قرآن »ام اي در طرف ديگر شب ساخته تب، خانه
أ «): 56/69واقعـه  (؛ و )گوينـد او گـوش اسـت    آزارند و مي پيامبر را مي(» يقولونَ هو أذُُنٌ

زنِ أم نحنُ المنَ المم ؛ و )فرستيد يـا مـا؟   آيا باران را شما از ابر مي(» نزلِونأنتم أنزلَتمُوه
؛ و )يـادآوري رحمـت خـدايت از زكريـا    (» ذكرُ رحمة ربك عبـده زكريـا  «): 19/2مريم (
؛ و )ايـن هرگـز نـابود شـود     پندارم كـه   نمي(» ابداً ما أظُنُّ أن تبَيد هذه «): 18/35كهف (
؛ )تر از يكي از امتها باشـد  تا راه يابنده(» إحدي الأُممليكونَنَّ أهدي من «): 42/ 35فاطر (
و أحاطَت «): 2/81بقره (؛ و )و باز دارند خير را(» و يمنَعونَ الماعون«): 107/7ماعون (و 

؛ و )44نمـل،  (» و أسـلمَت مـع سـليَمان   «؛ و )و گنـاهش فـرايش گرفـت   (» به خطَيئتُـه 
بـه نقـل از شـمس، ص    (؛ و سـخن پيـامبر   )70عـام  ان(» اولئك الذين اُبسلوا بما كسَـبوا «

ما «): 106 غزليات، ص(؛ و مولانا )بركت با بزرگانِ شماست(» البركةُ مع أكابِركِمُ«): 136
به هـر كَـل كـي    / كلاه رفعت و تاج سليمان«: ؛ و همو»ايم به دريوزة حسن تو زِ دور آمده

؛ و همـو  »تند بر طينت خود مي هركسي«): 6/2087مثنوي، (؛ و مولانا »رسد حاشا و كلاّ
اندر آييد اي «): 1/802(؛ و همو »سجده آرد مغز را پيوست، پوست«): 6/2077مثنوي، (

  در حقيقت، مـادحِ مـاه  «): مثنوي(؛ و همو »اندرين بهره كه دارد صد بهار/ همه پروانه وار
سعدي  و» اي فرزند؛ اين خطاب، به خطاست«): عقل سرخ، ص(؛ و شيخ اشراق »است او

؛ و همـو  »دسـتان دامـنِ عصـمت بـه معصـيت آلاينـد      اغلب تهـي «): 166گلستان، ص (
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): 160ص  بوسـتان، (؛ و همـو  »از پـيش مـور    بـردَ مـرغِ دون، دانـه   «): 52، ص بوستان(
اعـزاز ديـن، آب عـزّا     بـه  «): 36، ص بوسـتان (؛ و همـو  »انگشت كوچك بخار مناخر به «
ورنـه پروانـه نـدارد بـه سـخن      / ر شمع برآرد به زبانشرح اين غصه مگ«: ؛ و حافظ»ببرد
  . »پروايي
  

  نتيجه

بـي گمـان شـريف تـرين نـوع      ) اشـتقاق  جناس اشتقاق و شـبه  ( جناس مطلق  
اشتقاق را بايد از جناس اشـتقاق از جهـت موسـيقي، زيبـاتر       جناس است و جناس شبه

نـوع مطلـق را در   تـر همـين    گفتند، بيش متقدمان نيز وقتي سخن از جناس مي. دانست
  ناميدنـد وسـرانجام در    اند ليكن صرف صرف كـردن كلمـات را تجنـيس نمـي     نظر داشته

هـايي بـاقي   چنـان سـؤال  هم. ها راز زيبايي جناس استجا نيز مخفي بودن مجانستاين
از طريـق ضديتشـان باشـد نـه       توان از جناسي ياد كرد كه تناسـب دو واژه  آيا مي:  است

  معنايي؟/ اي است لفظي يا نسبتي لفظي يا جناس رابطهمجانستشان؟ و آ
  

  كتابنامه
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